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ميان حرف طرف مقابل بيشترمى پرد, و تازه در  شرايطى هم
جوكهاى بى مزه نيزبيشتر مى گويد. در حاليكه شخص مقابل
كه زيردست و كم قدرت تر است فقط بيشتر گوش مى دهـد

 به جوكهاى بى مزه رئيسش هم لبخند مى زند...ماًو ناچارا
زندگى را مانند نردبانى مى بينيم كـه بـطـرف مـوفـقـيـت بـالا
ميرود, و از همان سن پايين به ما ياد داده شده است كه اگر
بخواهيم ازاين نردبان بالا رفته و موفق شويم, بايد نفر جلويى
را از روى ميله نردبان هل بدهيم به پايين...حالا به هر قيمتى
هم كه باشد...زندگـى  ارزش واقـعـى خـود را از دسـت داده
است...متأسـفـانـه زنـدگـى بـراى مـا يـك حـالـت تـقـلا  بـراى
بدست آوردن موفـقـيـت و درجـه بـنـدى مـردم دارد... بـالاتـر
هميشه بهتراست... بيشتر هميشه برتر است...مفهوم اصلى
طمع...همانطور كه ازنردبان زندگى بالا ميرويم مـتـاسـفـانـه
كمتر و كمتر با ارزش هاى واقعى زندگى وقت مى گذرانيم,
و همين مسئله باعث مى شود كه درباطن احساس تهى بودن
بكنيم, و  براى پركردن چنـيـن احـسـاس پـوچـى  بـه كـارهـا و
فعاليتهاى ساختـگـى و جـعـلـى روى مـى آوريـم كـه هـيـچـگـونـه

ارزشى نيز در آنها ديده نمى شود.
 اگرخاطرتان باشد از بازى بچگانه «شاه كوه» اسمرقابت:

بردم. در مقايسه با بازى  معروف مونوپولى, بازى «شاه كوه»
بازى بسيار ساده و پيش پا افتاده است...بازى مونوپولى ما

 آماده براى زندگى در آمريـكـا مـى كـنـد...دربـازىًرا كامـلا
مونوپولى ياد مى گيريم كه چگونه رقابت كنيم, آنهم نه رقابت
سالم و صحيح...ياد مى گيريم كه دلـسـوزى و تـرحـمـى بـراى
شخصى كه تمـام مـلـك و امـلاكـش را ازدسـت داده نـداشـتـه
باشيم....چه بازى جالبـى...بـازى كـه بـه مـا يـاد مـى دهـد تـا
احساس عصبانيت و درنهايت احساس تنفر نسبت به كسانى
كه پول و املاكمان را از ما مى گيرند داشته باشيم... دراين
جامعه يكى از بدترين توهيـنـى كـه بـه يـك شـخـص مـى شـود
كرد چيست?!... اينكه لقب بازنده و يا شكسـت خـورده را

به او بدهيم...
بنظر مى آيد كه ما يك حالت وسواس نسبت به برنده شدن
و به مقام رسيدن داريم... چرا ما به اين شدت حساس هستيم
كه بخواهيم با يكديگر رقابت  داشته باشيم?!... آنهم دراكثر
موارد رقابت ناسالم...آيا معتقد هستيم كه با چنين رفتارهايى

براى خودمان ارزش و احترام بدست خواهيم آورد?!...
تا به چه حدى بايد پيش برويم تا متوجه شويم كه در حقيقت
اين وجود و بودن ما هست كه ارزش واقعى را دارد...ارزش
ما در زمانـى شـروع شـد كـه پـا بـه ايـن جـهـان گـذاشـتـيـم, امـا
متأسفانه  از همان كـودكـى بـه مـا يـاد داده شـد كـه احـتـرام و
ارزشمان فقط بستگى به تصويب ديگران دارد, و اين تصويب
از طرف ديگران نيز زمانى ممكن است كه ما توانسته باشيم
دركارى با شخص و يا گروهى رقابت كرده و برنده شويـم.
تا زمانى كه كم سن و جوان بـاشـيـم ايـن رقـابـتـهـا سـاده تـر و
آسانتر است, مانند اينكه اطـرافـيـان از مـا انـتـظـار دارنـد تـا
هميـشـه در مـدرسـه شـاگـرد اول بـوده و نمـرات بـسـيـار خـوب
بدست بياوريم, و يـا ايـنـكـه درتـيـم ورزشـى شـركـت كـرده و

 بايد در رديd اول قرار بگيريم, و يا اينكه ازنظر ظاهرًحتما
از بقيه بهترباشيم و يا معروفتر...انسان خوب بودن واحترام
ديگران را بدست آوردن فقط وفقط بستگـى بـه ايـن داردكـه
بتوانيم در هر زمينه اى نفر اول باشيم, حالا به هرقيمتـى  هـم

كه شده...
خود من جزو پدرو مادرهايى بودم كه وقتى پسرهايم در سنين
پايين تر در تيم فوتبال شركت مى كردند,  درحين مسابقه چه
داد وفريادهايى كه نمى كشيدم, و وقـتـى حـركـت اشـتـبـاهـى
ازطـرف پـسـرم و يـايـكـى ديـگـر از بـچـه هـاى تـيــم رخ مــى داد
احساس عصبانيت مى كردم, و متأسفانه حالا متوجه مى شوم
كه حالاتم از روى هيجان نبوده, بلكه براى اطمينان به برنده
شدن تيم پسرم بود كه آنگونه رفتار و داد و فريادهـا ازبـنـده

 بچه هايمـانًسر ميزد, و متأسفانه فشار روى فشار كه حـتـمـا
بايد به كلاسهايى مانندپيانو, باله, و رقص...بروند, بدون
درنظر گرفتن اينكه خود بچـه هـا چـه مـى خـواهـنـد, و تـازه از
آنها انتظار هم داريم كه دركارشان صد درصد استاد باشنـد
و بايك اشتباه كوچك ناراحت و حتى عصبانى هم مى شويم
و سـركـوفـت هـم مـى زنـيـم, بـدون تـوجـهـى بـه احـسـاسـات آن
بچه...درنهايت بايد متوجه اين مهم باشيم كه درصدر بودن
و يا هميشه برنده شدن آن ارزش و اهميتى راكه در حقيقت
در بدو تولد به ما هديه داده شده است,  به ما نخواهد داد...و

 رقابت يكى از عـوامـل بـوجـود آمـدن طـمـع درانـسـانًنتيـجـتـا
مى باشد كه در انتها مسيرى است بطرف افسردگى, اضطراب

و دلواپسى.
زمـانـيـكـه مـا رقـابـت نـاسـالـم بــيــش ازانــدازه بــا جـى:ولخـر

 درباطن خود بيـشـتـرو بـيـشـتـرًهمديگر داشتـه بـاشـيـم مـسـلـمـا
احساس نا امنى مى كنيم و در ظاهر نيز كمتر و كـمـتـر بـراى
ديگران اهميت قائل مى شويم, و زمانى كه ما چنين احساسى
را در وجود خود حس كنيم,به دنبال راههاى مختلd گشته تا
بـتـوانـيـم بـه خـود ثـابـت كـنـيـم كـه آدمـهـاى شـايـسـتـه و لايـقـى
هستيم...و متأسفانه لياقت و آبرومندى رانيزمساوى با موفق
بودن و داشتن يك زندگى تجملى مى بينيم,  و به اين مسئله
معتقد هستيم كه هرچه سطح زندگيمان را بالا نشان  بدهيم,
ديگران برايمان ارزش و احترام بيشترى قائل خواهند شد...و
حالا به اين نتيجه مى رسيم كه در يك جامـعـه هـرچـه زيـادتـر
رقابـت و بـى تـوجـهـى مـشـاهـده شـود, مـردم بـيـشـتـر ولخـرجـى

 به اين مسئلـه دقـت بـيـشـتـرىًخواهند كرد... امـا اگـر واقـعـا
بـكـنـيـم مـتـوجـه خـواهـيـم شـد كـه ولخـرجـى عــمــلــى اســت كــه
نمى تواند به ما حس امنيت وارزشى را كه به دنبالش هستيم

بدهد. بنابراين درنهايت مـصـرف بـى مـورد  و ولخـرجـى هـم
خود ما را و هم سياره رابه مريضى و مرگ نزديكتر مى كنـد
چرا كه ولخرجى بالاجبار ما را وادار به كاربيـشـتـر و بـيـشـتـر
مى كند و در نتيجه نه تنهابه عناوين مختلd روح و بدن خود
را آزرده و مـــســـمـــوم كـــرده, بـــلـــكـــه زمـــيــــن را نــــيــــز آلــــوده
مى كنيم...تحقيق و آمارى كه توسط نيو رود مپ انجام گرفته

حاكى از اين است كه:
حدمتوسط زمان و وقتى را كـه درهـفـتـه بـراى خـريـد كـردن*

مى گذرانيـم شـش سـاعـت اسـت, و در نـتـيـجـه يـك خـانـواده
متوسط, بدون درنظر گرفتن اجاره و قسط محل زندگيشان,
مبلغى در حدود ۸۵۷۰ دلاربطور كلى مغروض مى باشند...

در عرض بيست سال گذشته مصارف بى مورد و ولخرجـى*
در حدود ۴۵ درصد بالا رفته است...

خريد كردن يكى از مهمترين فعاليتهـاى مـردم در خـارج از*
خانه مى باشد...

بيشتر از نود درصد از دخترهاى تين ايجر به اين امرمعتقد*
هستندكه خريد كردن  جزو بهتـريـن و سـرگـرم كـنـنـده تـريـن

تفريحات آنها مى باشد...
آيا متوجه اين مهم هستيم كه دراين مسيرى كه طى مى كنـيـم
درواقع اين وقت با ارزش است كه هدرمى رود, وقتى را كه
مى توانيم با خانـواده و يـا دوسـتـان بـگـذرانـيـم, وقـتـى را كـه
مى توانيم صرف كنيم تا بهتر بتوانيم از رشد و ترقى درونى و

باطنى خود آگاه شويم...
بنظر مى رسد كه در اين جامعه همه امكانات  برايمان فراهم
شده است تا مصارف بى مورد و ولخرجى آسـانـتـر و امـكـان
پذيرتر شود...بطور مثال حتى اين روزها احتياجى نيست كه
براى خريد كردن از منازل خود نيز بيرون برويم, وبـه تـلـفـن
هم نيازى نيست چراكـه بـرايـمـان دنـيـاى ايـنـتـرنـت را فـراهـم

 به تمامًكرده اند كه با يك كليك كوچك مى توانيم تقريبا
خواسته هايمان برسيم...

ممكن است كه فكر كنيد مصرف بـيـمـورد و ولخـرجـى يـك
تصميم شخصى است و كـسـى نمـى تـوانـد كـه مـا را اجـبـاربـه
چنين عملى كنـد, امـا بـا دقـت بـيـشـتـر بـه اطـرافـمـان مـتـوجـه
مى شويم مسائلى كه در زندگى روزمره برايمان اتفاق مى افتد
ما را واداربه مصارف بيمورد و ولخرجى مـى كـنـد و آنـوقـت
است كه به اين مسئله پى مى بريم كه اين يك مشكل همگانى

مى باشد و نه فقط نقص و عاجز بودن فردى...
 يكى از دلايلى كه ما را وادار به ولخرجى مى كندتبليغات:

اين است كه ما قربانى تبـلـيـغـات هـسـتـيـم, تـبـلـيـغـاتـى كـه در
مقابلش ضعd داشته و مقاومتى نمى توانيم بكنيم.

dمتاسفانه زندگى ماديات ما هر دقيقه در روز به عناوين مختل
به حلقمان فرو مى رود, و چون از هدفهاو راههاى اصلى خود
در زندگى به دور هستيم, همين باعث مى شـود تـا بـيـشـتـر از

حد ممكن توجه مان به پيام هاى تبليغاتى جلب شود...
و اما اين پيام هاچه هستند?!...

بطور خيلى ساده اين پيام ها به ما مى گويند كه با خريد كردن
مى توانيم خوشحالى و رضايت خود را در زندگيمان بدست
بياوريم...تبليغات  دو  مشكل اساسى را در زندگى ما تشويق
و تـرفـيـع مـى كـنـد...مـاديـات و طـمـع....بـه مـا ايـن پــيــام را
ميرساندكه جواب احساس تنهايى, بى ارزشى و بى حوصلگى
اين است كه خودمان را با خريد كردن سرگرم كنيم, تا اينكه
طرز زندگيمان را عوض و بهتركرده ...متاسفانه بجاى اينكه
اين پيام هاما را تشويق كند تا دقت و توجه به درون وباطن
خود داشته باشيم, توجه ما را به اصرار واجبار بر روى شكل
و ظاهر خود و زندگيمان مى كشاند...البته آگهى دهندگان
بر عكس اين منطق را باور دارند  و مـى گـويـنـد  كـه آنـهـا و
مـحـصـولاتـشـان فـقـط جـوابـگـوى خـواسـتــه هــاى مــردم اســت,
درصورتيكه اگر با صداقت به اعمال خود نظر بيندازيم متوجه
مى شويم كه بارها وبارها در اثرتماشاى يك آگهى به مغازه
رفته و آن جنس را خـريـدارى كـرده ايـم, بـا در نـظـر  گـرفـتن

 هيچگونه احتياجى هم به آن محصول نداشـتـه وًاينكه واقعـا
 از وجود چنين جنسى خبـرًحتى تا قبل از ديدن آگهـى اصـلا

نداشتيم.
قدرت تبليغات به راحتى مى تواند از ضعd ما استفاده كرده
و محصولات را بقدرى خوب و جالب به نمايش بگذارد, و
بـه حـدى احـسـاسـات مـا را بـه هـيـجـان بـيــاورد, كــه در واقــع
نـاخـودآگـاه  مـقـايـسـه كـردنـهـا, واحـسـاس كــمــبــودهــا شــروع
مى شود, و همين احساسها باعث مى شود باور كنيم كه ديگر
با چيزهاى قـديـمـى كـه در زنـدگـيـمـان وجـود دارد  راضـى و
خوشحال نيـسـتـيـم و احـتـيـاج بـه چـيـزهـاى جـديـد در زنـدگـى

داريم...
dواين تنها خريد رفتن نـيـسـت كـه وقـت و انـرژى مـا را تـلـ

مى كند, بلكه تماشاى تبليغات نيز سهم بسيار عظيمى دراين
كار دارد. يك آدم معمولى يكساعت در روز را صرف تماشا
كـردن,گـوش دادن و يـا خـوانـدن بـه تـبـلـيـغـات تـلـويـزيـونــى,
راديويى و مجلات  مى گذراند. يعنى اينكه وقتى مـابـه سـن
هفتاد و پنج سالگى برسيم, تبليغات چهار سال ازعمر و زندگى

ما را تلd كرده است...
 يك انـسـان هـم تـوانـايـى داشـتن طـمـع را درپـول و قـدرت:

درون خود دارد, و هم سخاوت و بخشندگى را, و در بيشتـر
موارد اين جامعه است كه مانند موسسات مختلd رفـتـار مـا
را شكـل مـى دهـد و ارزشـهـاى زنـدگـى را بـراى مـا مـشـخـص
مى كند... دراين كشور ارزشهاى مهم تشكيل شده است از

...پول و قدرت

هميشه گفته شده اسـت كـه قـدرت فـسـاد را بـه دنـبـال دارد.
 بصورتًشخصى كه قدرت زياد دردست داشته باشد معمولا

يك آدم قلدر, و لاف زن درمى آيد و همانطور هم شخصى با
پول بيش از حد كه باعث مى شود تمام فكرو حواسش بطرف

ماديات در زندگى برود.
ًمتأسفانه پول و قدرت كنـتـرل مـغـز و فـكـرانـسـانـهـا راكـامـلا
دردست مى گيرند و بنظر مى رسد اين مشكلى است كـه در
حال حاضر آمريكاى امروزى با آن مواجـه شـده اسـت. مـثـل
ايـن  مـى مـانـد كـه دريـك بـاغ زيـبـا, عـلـفـهـاى هـرزه, مـانــنــد
تجملات, پول, قدرت, حسادت و رقابت هاى ناسالم, گلهاى

قشنگ محبت و خوشحالى را احاطه كرده باشند...
حتى دولت نيز طمع و قدرت خود را به عناوين مختلd نشان
مى دهد, مانند جنگى كه در خليج فارس شد. بخاطر نفت,
چراكه نفت براى مردم ثروت مى آورد...و يا بخاطر به امتحان
گذاشتن  سلاحهاى جديد و قيمتى شان...بالاخره يكنفر بايد

ازساختن اين سلاحها پولدارمى شد!!...
چندى پيش داستانى شنيدم كه بجاست  آنـرانجات روح: 

بنويسم:
يكروز شيطان به ديدن يكى از آژانسهاى هاليوودى مى رود.
به او مى گويد كه هر هنرپيشه اى راكه آرزو دارد مى تواند به
آژانـسـى او مـعـرفـى كـنـد. تـنـهـا چـيـزى كـه در مـقــابــل از وى
مى خواهد روحش است. آژانسى نگاهى به شيطان مى اندازد

?!!...فقط  همينو با هيجان و خوشحالى جواب مى دهد: 
آيا ماهم به نقطه اى  در زندگيـمـان رسـيـده ايـم كـه حـاضـريـم
روح خـود را بـه ايـن آسـانـى بـراى تجـمـلات, پـول, قـدرت و

طمع بفروشيم...?!
در زمانهاى قديم مردم كره زمين را مانند يك مادر مى ديدند,
مادرى كه بچه هايش را تغذيه وپرورش مى دهد...زنده و پر
تحرك, و پاسخده اعمال و نيازهاى انسان...مادرى زنـده,
باداشتن بدن, روان, روح, شور ونشاط...انسانها بـه زمـيـن
احترام مى گذاشتندو با متانت با او رفتار مى كردند, طورى
كه اگر جلوى سدى را مى گرفـتـنـد و يـا درخـتـى را قـطـع مـى
كردند از روح و روان زمين تشكر و قدردانى مى كردند...

اما متاسفانه انسانها عوض شدند...
ما طرز رفتار معصومانه و صادقانه خود را درمقـابـل زيـبـايـى

 غريبه و وحشـى عـوضًوطراوت كره زمين,با رفتارى كـامـلا
كرديم, بدون اينكه در نظر داشته باشيم كه رفتار و اعمالمان
بطورمستقيم  نه تنها برخودمان بلكه بر سياره مان نيز اثر منفى

خواهدگذاشت...
زمانى بود كه مردم دريـك دنـيـاى پـر اززنـدگـى عـمـرشـان را
مى گذراندند...براى آنها غير ممكن بود كه حتى تصوركنند
كه كوچكترين جانور, چه برسد به يك انسان ,ناچيز و بـى

 احساس مى كردند كه يك برگ, گل,ًاهميت است...قلبا
حيوان و ستاره بيانـگـر دلـرحـمـى دنـيـا اسـت, دنـيـايـى كـه در
قانونش  هيچگونه رقابت, حسادت, چشم و هم چشمى و از
بين بردن همديگر نبود, بلكه بر عـكـس مـى شـد هـمـكـارى,

زيبايى, دوست داشتن, و صرفه جويى را در آن ديد....
قـسـمـت عـمـده بـازگـشـت بــه بـازگـشـت بـه زنـدگـى ســاده:

زندگى ساده بستگى به عقل و گوش دادن به صداى درونى
خود ما است. پس توجه كنيم و گوش بدهيـم بـه عـنـصـرهـاى

مختلd بازگشت به زندگى ساده...
 اولين مشكلى كه فكر مردم را بخود مشغول مى كنـدوقت:

اين است كه در زندگيشان وقت به اندازه كافى نيست...
اما وقت مشكل اصلى ما نيست...مشكل اين است آزادى:

كه نمى دانيم به چه صـورتـى از وقـت خـوداسـتـفـاده كـنـيـم, و

اينكه چگونه خواسته و ياناخواسته اجازه مى دهيم تا ديگران
وقتمان را برايمان كنترل كنند. بنابراين بـا درنـظـر گـرفـتن
اين مسائل متوجه مى شويـم كـه دراصـل مـشـكـل مـا نـداشـتن

آزادى كامل است...
 قسمت مهم آزادى داشتن يك زندگى پرمعنى است.هدف:

زندگى كه بتواند اين احساس  خوب را به ما بـدهـد كـه در
اين مسير قادر هستيم تا تأثيرات مثبتى از خود بجا بگذاريم...
زندگى ساده يعنى زنـدگـى كـه هـدف در آن بـاشـد. اكـثـرمـا

راهى را كه به دنبال هدفمان هستيم گم كرده ايم...
 بشناسيم تا قـادرًبايد قبل از هر چيز خود را كـامـلا هويت:

باشيم بطور صحيح خود و افكارمان را رشد و پرورش دهيم...
 زمانيكه مردم وابستگى  و ارتباط زندگيشـان را بـامحيط:

محيط متوجه شوند, زمانى است كه احساس آزادى خواهند
كرد و زندگيشان ساده تر و راحت تر پيش خواهد رفت...

بسيارى از مردم  نمى توانند پروژه هاى جى:شلوغى و ولخر
جديدى را شروع كنند چرا كه بيش از اندازه دور و برشـان
را شلوغ كرده اند, و دراين شلوغى غرق شده اند...آيا وقت
آن نرسيده است تا خودمان و زندگيمان را جمع و جور كنيم
تا بتوانيم پروژه هاى جديد را شروع كنيم و مسيرعادى روزانه

را با خيالى آسوده ادامه بدهيم?!...
هرچند كه پول جمع كردن انگـيـزه  اصـلـى بـسـيـارى از پول:

مردم است اما رفته رفته بايد متوجه شويم كه براى بازگشت
به زندگى ساده اولين شرط اين است كه جلوى مصارف بى

مورد و ولخرجى خود را بگيريم...
شهرهاى بزرگ شلوغ شـدهنقل مكان به حومه شـهـرهـا: 

 يكـى از راهـهـاىًاند, و شلوغ تر هـم خـواهـنـد شـد. مـطـمـئـنـا
بازگشت به زندگى ساده نقل مكان به حومه شهرها مى باشد,
تابتوانيم آرامش و آسايشى راكه به دنبالش هسـتـيـم بـدسـت

بياوريم. شايد ما براى زندگى شهرى ساخته نشده ايم.
خيلى از ما احساس مى كنيم كه طرز زندگىسلامتى فكرى: 

فعليمان روى اعصابمان اثرمستقيم گذاشـتـه اسـت. پـس آيـا
 از دسـت بـدهـيـم, راهًقبل از ايـنـكـه عـقـل خـودمـان را كـامـلا

ديـگـرى بـه غـيـرازبــازگــشــت بــه زنــدگــى ســاده بــه فــكــر مــا
مى رسد?!!...

بسيارى از ما بخاطر فشارهـاى زنـدگـى بـه سلامتى بـدنـى:
ًانواع واقسام نـاراحـتـى هـاى بـدنـى  مـبـتـلا شـده ايـم...اكـثـرا
مريض هستيم و متوجه اين مهم نمى باشيم كه يـكـى ازدلايـل
اصلى كه باعث مريضى ما مى شود تأثير مستقيمى اسـت كـه
بخاطر فـشـارهـاى زنـدگـى بـه مـا وارد شـده و آهـسـتـه آهـسـتـه

بدنمان را بيمار كرده و از كار مى اندازد...
مسئله اى كـه درنـهـايـت مـا در مـوردش فـكـر تكـمـيـل شـدن:

مى كنيم پيدا كردن يك زنـدگـى تـكـمـيـل شـده اسـت, و مـا
توانايى اين را داريم كه با استفاده از عقل و هوش خود ايـن
مسير گم شده را با تصميم گيرى و انتخابات منطقى وصحيح

ً و قلـبـاًدوباره پيدا كنيم و به آن مرحـلـه اى بـرسـيـم كـه روحـا
براى خود و زندگيمان ارزش قائل شويم...

همانگونه كه پابه قرن بيست و يكم  مى گذاريم چه مسائلى
را در فكرمان از زندگى  داريم?!... متأسفانه عكس العملى
در مقابل كره زمين كـه رفـتـه رفـتـه رو بـه مـرگ اسـت نـشـان
نمى دهيم ... هيچگونه واكنشـى نـشـان نمـى دهـيـم درمـقـابـل
جنگهاى متعدد و بى موردى كه منجر به كشتار ميليونها جوان
درسراسر دنيـا شـده اسـت و تمـامـى هـم نـدارد... زمـانـى كـه
درخيابانها ازكنار يك آدم بى خانه مان و گرسنه رد مى شويم
برايمـان حـالـتـى بـى تـفـاوت دارد... درمـقـابـل خـواسـتـه هـا و
نيازهاى شريك زندگيمان بى اهميـت هـسـتـيـم...بـا حـالـتـى
بــدون مــقـــاومـــت , و كـــوركـــورانـــه بـــه تـــلـــويـــزيـــون خـــيـــره

مى شويم...راهمان را گم كرده ايم...
چطور مى توانيم اين مسير گمشده را پيدا كنيم....

با استفاده از فكر و هوشمان, با حرف زدن, باگـوش دادن,
باعكس العمل هاى بجا...و حالا دراين مرحله از زندگيمان
هستيم و مى بينيم كه براى بازگشت به زندگى ساده جاده هاى
مختلفى برسر راهمان قرارگرفـتـه اسـت, ولـى شـرط اول ايـن

 معنى زندگى ساده را  براى خودً و قلباًاست كه بتوانيم عقلا
تعريd كنيم ومـتـوجـه شـويـم كـه بـازگـشـت بـه زنـدگـى سـاده
زندگى است كه ما بايد خودمان براى خودمان بسازيم, آنهم

با صداقت و درستى....
از مـا كـه گـذشـت ,شـايـد نـسـلـهـاى آيـنـده در ايـن راه مـوفــق

«با استفاده از منابع مختلd»شوند...                             

از صفحه ۲۸   از ماست كه...   ادامه مطلب

 ٢٠٥ّحل جدول شماره 

خانم كراكسى در پاسخ به اين انتقـاد مـى گـويـد: «مـا نمـى
توانيم تنها از ادبيات تجارى براى گفت و گو با ايران يا هر
كشور ديگـرى اسـتـفـاده كـنـيـم و بـازرگـانـان مـا بـهـتـر اسـت
سياست هاى دولـت را در جـريـان مـعـامـلاتـى كـه انجـام مـى

دهند در نظر داشته باشند.»
 معتقدم ماًمعاون وزارت خارجه ايتاليا مى افزايد:«شخصا

به جاى صحبت از گسترش روابط و سرمـايـه گـذارى هـاى
جديد در ايران بايد به فكر خارج ساختن سرمايه هايمان از

 مشـخـص اسـت كـه سـيـاسـتًاين كـشـور بـاشـيـم.» «كـامـلا
كنونى را نمى توان ادامه داد زيرا تحريم هـاى نـاچـيـزى كـه
تاكنون در رابطه با ايران به تصويب رسيده اند هيچ نتيجه

اى نداده اند.»
خانم كراكسى مى افزايد:«اگر چه من راه حلى براى ارائه
ندارم ولى با اطمينان مى توانم بگويم آنچه تـاكـنـون انجـام

 بيهوده بوده است و اگر بخواهيـم ايـرانًگرفته است كامـلا
را وادار به تغيير موضوع در رابطه با پرونده اتمى اش بكنيم
بايد به فكر تحريم هاى سخت تـرى بـود. تحـريـم هـايـى كـه
براى مردم ايران هيچ گونه شكى باقى نگذارد كه دولت و

از صفحه ۱۰   اد...سفر احمدى نژ   ادامه مطلب
رئيس جمهورى كنونى كشورشـان را بـه بـن بـسـت خـواهـد
كشاند.»  در اين روزها برخى از تحلـيـل گـران ايـتـالـيـايـى
گفته بودند كه به جاى فشار بر جمهورى اسلامى ايران بر
سر پرونده اتمى, بايد با انتقاد از نقض حقوق بشر در ايران

حكومت كنونى ايران را منزوى ساخت.
معاون وزارت خارجه ايتاليا درباره اين تحليـل مـى گـويـد:
«من شكـى نـدارم كـه اروپـا و غـرب در مـجـمـوع بـا صـداى
بسيار ضعيفى حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران را مورد
انتقاد قرار داده است و حمايت هايى كه تاكنون انجام گرفته
است, بسيار ناچيز بوده است.» خانم كراكسى مى افزايد:
«فعاليت هاى هسته اى ايران و استفاده اى كه فردى چون
محمود احمدى نژاد مى تواند از اين چنين برنامه اى بكند

 نسبتًبه چالش اصلى ما تبديل شده است و ما را شديـدا
به آينده بدبين ساختـه اسـت. بـدبـيـنـى اى كـه بـا تـوجـه بـه
گزارش هاى سازمان بين المللـى انـرژى  اتمـى روز بـه روز

افزايش مى يابد.»
«با اين وجود تنها از طريق حمايت از مخالفيـن حـكـومـت
كنونى و پشتيبانـى از دمـكـرات هـاى ايـرانـى اسـت كـه مـى

توانيم اين مشكل را از ريشه برطرف سازيم.»


